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نگاهی به اهمیت ساخت فیلم بیوگرافی

شخصیت هایی که روی پرده جان می گیرند

نگاهی به آثار به نمایش درآمده چهل ودومین جشنواره فیلم فجر
از داعش های عقب مانده تا زرافه های بی قواره

 

بی تردید فیلــم بیوگرافی گونه ســینمایی پرمخاطبی در تمام 
دنیاســت. «اوپنهایمر» ساخته کریســتوفر نولان که برگرفته از 
زندگــی جی. رابــرت اوپنهایمر، فیزیک دان نظــری آمریکایی، 
است که به عنوان «پدر بمب اتمی» شناخته می شود، ازجمله 
فیلم هایی است که توانست گیشه موفقی در تمام دنیا داشته 
باشــد. یا فیلم «تار» که در آن کیت بلانشــت نقش نخســتین 
رهبر ارکســتر زن تاریخ آلمان را ایفا کرد. این آثار از نمونه های 
اخیر فیلم بیوگرافی های ساخته شــده با گیشه های پرمخاطب 
هستند. «پیانیست»، «ذهن زیبا»، «گاو خشمگین»، «سخنرانی 
پادشــاه»، «لینکلــن» و ده ها عنوان فیلم هــای موفق دیگری 
که گیشــه جهانی داشــته اند، در این  گونه ســینمایی ساخته 
شده اند. در ســینمای ایران هم تلاش هایی برای ساخت فیلم 
بیوگرافی انجام شــده و برخی از ایــن فیلم ها توجه مخاطب 
ایرانی را جلب کرده اند. «غلامرضا تختی»، «ایستاده در غبار»، 
«موقعیت مهــدی»، «حاجــی واشــنگتن» و «کمال الملک» 
ازجمله تلاش های ســینماگران ایرانی برای تصویر چهره های 
تاریخ معاصر ایرانی در آثارشان است. امسال در چهل ودومین 
جشــنواره فیلم فجر هــم تلاش هایی برای ثبــت چهره ها در 
گونه فیلم بیوگرافی انجام شــد و قطعا از این نظر می توان این 
دوره جشــنواره فیلم فجر را رکورددار ساخت فیلم بیوگرافی 
توصیف کــرد. «پرویز خان» روایتی از زندگــی پرویز دهداری، 
ســرمربی فقید فوتبال در دهه ۶۰، «احمد» که روایتی اســت 
از ۱۸ ســاعت ابتدایی حادثه زلزله بم و حضور شــهید احمد 
کاظمی در بحران زلزله، «آسمان غرب» روایتی از زندگی شهید 
شــیرودی، «معجزه پروین» روایتی از زندگی پروین اعتصامی، 
«مجنون» روایتــی از زندگی مهدی زین الدین و برادرش مجید 
که در جریان جنگ ایران و عراق با راهبری لشــکر ۱۷ علی بن 
ابی طالب بخشــی از عملیات خیبر را در جزیره مجنون پیش 
بردند، «صبح اعدام» روایتی اســت از ســاعات پایانی زندگی 
طیب حاج رضایی و اســماعیل رضایی، از جمله فیلم های این 
دوره جشــنواره فیلم فجر با رویکرد فیلم بیوگرافی بودند؛ اما 
رویکردهای ســاخت فیلــم بیوگرافی دقیقا چیســت و چرا با 

حضور پرتعداد این آثار در جشنواره ای که پشت سر گذاشتیم، 
روبه رو شدیم؟

ســحر عصرآزاد، ســینمایی نویس و منتقد ســینما، در این 
زمینه به «شــرق» گفت: «به نظرم اگر بخواهیم به گونه، ژانر 
یا رویکرد ســاخت فیلم های بیوگرافی و زندگینامه ای از افراد 
شناخته شده در هر کشور یا جامعه در دوره های گذشته و حال 
بپردازیم، معتقدم که این روند برگرفته از آن چیزی اســت که 
در ســینمای جهان هــم راه افتاده. حتی اگــر تصور کنیم یک 
موج است، به نظرم این از آن موج های خوبی است که باعث 
شد ســینما به جهت فیلم نامه و ســناریو بیش از پیش وامدار 
واقعیــت شــخصیت ها و رویدادهای واقعی شــود. به اضافه 
اینکه به نظرم جهان به ســمتی مــی رود که به جز فیلم های 
قهرمانی کلاســیک و فیلم های ابَر قهرمانــی، حالا به قهرمان 
جدیدی نیاز دارد و مخاطــب هم پذیرای قهرمان های واقعی 

است که برگرفته از جامعه و جهان اطراف شان است».
او در بخــش دیگری از صحبت هایــش گفت: «تصویر این 
قهرمان های واقعی در زمان های گذشــته یــا نزدیک تر خیلی 
مهم نیســت. به نظرم وجود زمینــه واقعی برای روایت فیلم 
تعیین کننده تر اســت. مخاطب می خواهــد با آدم های واقعی 
روبه رو شــود؛ آدم هایی کــه در زندگی موفق بودند، اشــتباه 
کردند، زمین خوردند و بلند شــدند. به هر شــکل مســیری را 
طــی کردند و خــط زندگی آنها ارزش ایــن را پیدا کرده که در 
یک فیلم به آن پرداخته شــود. به نظــرم این مهم ترین چیزی 
اســت که در ســینمای جهان اتفاق افتاد و حالا سینمای هر 
کشوری به فراخور اینکه چقدر از این شخصیت های دراماتیک 
در ســرزمینش دارد، رویکرد ســاخت فیلم بیوگرافی را پیش 
گرفت و ساخت و هنوز هم می بینیم این روند همچنان پررنگ 
است. حتی فکر می کنم به خاطر آماری اگر دقیق تر نگاه کنیم، 
هم به جهت کمّی و هم کیفی فیلم های زیادی در ســینمای 
جهان را به خودش اختصاص داده است و هر سال تولید فیلم 
بیوگرافی که بر اساس داســتان زندگی آدم های واقعی که در 

حوزه های مختلف ساخته می شود، فراوان است».
عصــرآزاد درباره رویکرد ســینمای ایران در ســاخت فیلم 
بیوگرافی توضیح داد: «در ســینمای ایران می توان بازخوردی 
از سینمای جهان را دید. سینمای ما با وجود همه جهت های 
معیوبی که دارد، به ســراغ فیلم بیوگرافی از شــخصیت های 
واقعی رفت و حالا ما متناسب با مدل سینما و جغرافیا، آدم ها 
و تاریــخ معاصرمان و البته ممیزی ها و باید ها و نبایدهایی که 

در پرداختن به شــخصیت های تعیین کننده داریم، به ســراغ 
تصویری کردن قصه برخی شخصیت ها رفتیم».

او ادامــه داد: «به نظــرم یک چالش مهــم در فیلم های 
بیوگرافی وجــود دارد و آن دراماتیزه کردن یک زندگی واقعی 
با تکیه بر نقاط اوجی اســت که شخصیت مدنظر زندگی کرده 
است. جذابیت فیلم های بیوگرافی به این است که اوج و فرود 
در کنار هم نشــان داده شــود. همین اوج و فرودهاست که از 
شــخصیت یک قهرمان زمینی می ســازد و مخاطب را ترغیب 
می کند تا خودش را در قالب آن قهرمان تصور کند. شخصیت 
مدنظر را با همه نقاط ضعف و قدرت روی پرده ســینما ببیند 
و چه بســا خودش انگیزه ای پیدا کند که در اندازه و توانی که 

دارد، فرد تعیین کننده ای شود».
عصرآزاد در بخش دیگری از صحبت هایش به چالش های 
ســاخت فیلم بیوگرافی در ســینمای ایران اشاره کرد و گفت: 
«مــا در انتخاب افراد برای ســاخت فیلمی براســاس زندگی 
واقعی آنها در گیرودار ممیزی و سانسور هستیم. دومین نکته 
هم این اســت که حتی وقتی قرار است به قصه زندگی فردی 
بپردازیم، متأســفانه دراماتیزه کردن قصــه در برخی مواقع به 
ســمت تحریف می رود؛ یعنی گاهی بر حســب خوانشــی که 
دوست داریم و در راســتای ایدئولوژی و اندیشه یا تفکری که 
قصد تبلیغ آن را داریم، حرکت می کنیم و تنها همان را نشــان 
می دهیم. از این نظر اســت که مثلا حتی فیلم هایی که درباره 
قهرمان های معاصر ســاخته می شــود، خیلی وقت ها باعث 
انتقــاد و اعتراض خانواده های آنها می شــود یــا حتی باعث 
می شــود مردمی که اخبار و زندگی  افراد برجسته را به شکل 
هرروزه و ارتباط شــخصی دنبال می کنند، خودشان منتقد این 
باشــند که چرا این زندگینامه این قدر تک بعدی است؟ چرا به 
ســویه های دیگر زندگــی آن فرد پرداخته نشــده که در قالب 
یــک آدم چندوجهی به آن نــگاه کنیــم؛ به همین خاطر فکر 
می کنم چالش های فیلم زندگینامه ای به جز چالش هایی که 
به صورت بالقوه در ســینمای ما وجــود دارد، بخش عظیمی 
هم به آن اضافه شــده که درگیر آن باید هــا و نباید های نگاه 
مدیران و مســئولان و نگاه فرمایشی است که به نظرم همین 
باعث شــده از آن ذات جــذاب خودش فاصلــه بگیرد و دور 
شود. چه بسا زندگی واقعی آدم هایی که حتی ما راجع به آنها 
فقط کتاب خوانده ایم، وقتــی در تصویر می بینیم، تفاوت های 

آشکاری وجود دارد».
منوچهر اکبرلو، کارشــناس تئاتر و ســینما، معتقد اســت 

یکی از سیاســت های فرهنگی دولت جدید در همه نهادهای 
مختلف پرداختن و معرفی شخصیت هایی است که به نوعی 
نماد سیاسی، نظامی یا علمی و فرهنگی هستند و مدیران فکر 
می کنند جامعه و حتی کــودکان و نوجوانان نیاز دارند با آنان 

آشنا شوند.
این حرکت را در نهادهای مختلف از ارشــاد گرفته تا حوزه 
هنری، کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان و آموزش و 
پرورش شاهد هستیم و طبیعی است که نفس این کار درست 
و ازجمله ده ها رویکرد فرهنگی اســت که تاکنون کمتر انجام 
شــده». او با اشــاره به رویکرد جشــنواره فیلم فجر در دوره 
چهــل ودوم گفت: «در این دوره جشــنواره فیلم فجر شــاهد 
فیلم هایی از زندگی شخصیت های مختلف نظامی، فرهنگی و 
ورزشی هستیم. کاستی این رویکرد این است که وقتی به سراغ 
یک شخصیت می روند، تأکید دارند وجه ایدئولوژیک او پررنگ 
شود. مثلا در فیلم «مجنون» تمرکز نه بر خود شخصیت، بلکه 

بر اعتقادات و شرایط سیاسی زمانه اوست».
اکبر لــو ادامــه داد: «به نظر می رســد ضــرورت پرداختن 
به شــخصیت ها با ایــن رویکرد به جایی نمی رســد. شــاهد 
این ادعا تولیدات مشــابه سال قبل اســت که به جز یکی، دو 
مورد هیچ کــدام هنوز اکران هم نشــده و بعید می دانم هرگز 

اکران شود».
مازیار معاونی، سینمایی نویس و منتقد سینما، نیز با اشاره 
بــه اینکه فیلم بیوگرافی یکی از گونه های ســهل و ممتنع در 
عرصه نمایش به ویژه سینماســت، توضیح داد: «سهل از این 
نظر که به نظر می رسد فیلم ساز با یک قصه نسبتا آماده مواجه 
اســت که با بازنویســی قابلیت تبدیل شــدن به یک فیلم نامه 
را دارد و شــاید خیلی قدرت خلاقیت نویســنده را به چالش 
نمی گیرد؛ درعین حال بســیار دشــوار اســت؛ چون فیلم ساز 
تا همیشــه در معرض قضاوت موشــکافانه و وســواس گونه 
مورخان و ســینماگران و بازمانــدگان آن چهره و عموم مردم 

قرار می گیرد».
او ادامه داد: «امســال چنــد فیلم با هم به ســمت پرتره 
رفتند. شــاید بنا به یک سیاست گذاری برای به تصویر کشیدن 
چهره های ورزشــی، سیاســی و رزمندگان جنگِ مغفول تاریخ 
معاصر بوده، شــاید هم بخشــی از آن تصادفی اتفاق افتاده؛ 
امــا به هر حال بــرای مخاطبانــی که علاقه ای بــه مطالعه 
تاریــخ مکتــوب ندارند، یکــی از بهترین گزینه هــای جایگزین 

محسوب می شود».

کمال پور کاوه: چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در حالی به پایان رسید که بنا 
بر عقیده برخی از منتقدان و علاقه مندان سینما، یکی از ناامیدکننده ترین و کسالت بارترین 
دوره های خود را از لحاظ کیفیت آثار به نمایش درآمده پشــت ســر گذاشــت. گرچه با 
اعلام اسامی فیلم های راه یافته به جشنواره امسال، بسیاری از مخاطبان جدی سینما در 
مواجهه با نام های ناآشــنا و کمتر شناخته شده، نسبت به کیفیت چهل ودومین جشنواره 
فیلم فجر ابراز شــک و تردیــد می کردند، اما باز هم این امید وجود داشــت که در میان 
کارگردان های فیلم اولی شاید بتوان به اســتعدادهایی هم پا با محمد حسین مهدویان و 
سعید روستایی برخورد کرد تا به روال هر سال شاهد ظهور فیلم یا فیلم سازی باشیم که 
در میان تعداد بالای آثار به نمایش درآمده، جایگاه متفاوت و در خور اعتنایی را در ذهن 
تماشــاگران به جا گذارد. بااین حال، جشــنواره امســال چنان آثار بی رمقی را در دل خود 
جای داده بود که اندک تلاش چند ســینما گر جــوان نیز دلگرمی چندانی برای مخاطب 

جدی سینما به  وجود نمی آورد.
شــاید مهم ترین ویژگی جشنواره امسال را بتوان در حضور پررنگ سازمان ها و نهاد ها 
در تولید آثار موســوم به «فیلم های ارگانی» دانست که بدون هیچ دغدغه ای نسبت به 
هزینه های روزافــزون تولید و نگرانی از کمبود بودجه، اقدام بــه تولید آثاری کردند که 
تنها نتیجه اش افسوس مخاطب از تلف شدن ایده  هایی است که در دستان یک فیلم ساز 
و تولید کننده با وســواس و آشنا به سینما، می توانست آثار به یادماندنی و ماندگاری را به 
تاریخ ســینمای ایران اضافه کند. درست اســت که پول و تأمین بودجه لازم می تواند به 
هنرمند در تکمیل اثر هنری اش کمک کند، اما واقعیت مهم تر این است که پول، هر چقدر 
هم که به میزان زیادی در دسترس باشد، توانایی خلق یک هنرمند و فیلم ساز اهل ذوق 
و قریحه را ندارد. تروکاژهای ســینمایی هم تا یک جایی می تواند ضعف های فیلم ساز را 

پوشانده و حواس تماشاگر را از درام و داستان به سمت دیگری پرت کند.
ظاهرا شــرایط بحران زده سینمای ایران، بســیاری از کارگردانان تازه کار و فیلم سازان 
درجه  سه را به این نتیجه رسانده که با رفتن سراغ زندگی نامه مفاخری که در زمینه هایی 
همچون دفاع مقدس، امنیت، هنر و... به شــهرت رسیده اند، به آسانی می توانند ضمن 
برخــورداری از حمایت مالی و تبلیغاتی دولت و دیگر ســازمان ها، از کنجکاوی عمومی 
که در ســطح جامعه نسبت به شــناختن این مفاخر وجود دارد نیز استفاده کرده و برای 

خود اعتباری کسب کنند.

واقعیت این اســت که با وجود این تلاش ها، هنوز هم داســتان و شــکل دهی به یک 
درام پیچیده و پرکشــمکش است که مخاطب را جذب اثری که به نمایش درآمده است 

می کند و باعث اعتبار فیلم سازش می شود.
مواجهه تماشاگر با آثاری همچون «قلب رقه» و «احمد» با آن همه امکانات و صرف 
هزینه های سرســام آور، چیزی جز افســوس و نا امیدی را در جشــنواره امسال به همراه 
نداشت. سؤال اساسی این است که مگر چند بار می توان درباره شخصیت هایی همچون 

شهید حاج احمد کاظمی، شهید شیرودی یا پروین اعتصامی فیلم ساخت؟
توجه و تمرکز فیلم ساز به محتوای تولیدی که در موارد بسیاری به سردادن شعارهای 
گل درشت هم در فیلم منجر می شود، باعث شده نویسنده فیلم نامه از پی ریزی یک درام 
ســینمایی و سامان دادن کشــمکش دراماتیک میان شــخصیت ها غافل مانده و اثری را 
روانه پرده سینما ها کرده که بیش از هر چیز به یک مقاله روزنامه ای یا میزگرد چند نفره 

تلویزیونی شباهت پیدا کرده است.
خیــراالله تقیانی پــور، کارگردان فیلم قلــب رقه، علی رغم بودجــه هنگفتی که برای 
ســاخت فیلم در دست داشته، با تصویرسازی ناشــیانه از داعش که آنها را انسان هایی 
کم هوش و عقب مانده نشــان می دهد، داستانی بی رمق و کسالت بار از جست وجو برای 

پیدا کــردن یک نیــروی نفوذی اطلاعات ایران در دل ارتش داعــش را روایت می کند که 
اصلا مشخص نیست در سکانس انتهایی چرا همه آنها برای فرار از چیزی نامعلوم دل 

به بیابان می زنند!
«احمد» ســاخته امیرعباس ربیعی نیز با آن رویکرد تصنعی اش به زلزله بم ( او همه 
فاجعه را در استفاده از تعداد بالای هنرورهایی خلاصه کرده که قرار است با صورت های 
زخمی و آه و ناله فراوان، اشک تماشاگر را سرازیر کنند) نه می تواند جلوه ای از مدیریت 
جهادی و مؤثر شــهید حاج احمد کاظمی را به تماشاگر نشان دهد و نه می تواند از دل 
کشــمکش او با نیروهای دولتی، دست به خلق درامی هیجان انگیز در حد و اندازه های 

فاجعه زلزله هولناک بم بزند.
از ســوی دیگر، فیلمی همچون «صبحانه با زرافه ها» جدیدترین ســاخته ســروش 
صحــت کــه قرار بوده با ترســیم فضایی جدید، تماشــای نوعی از کمدی ابــزورد را به 
مخاطب پیشــنهاد دهد، در سایه استفاده بیش از حد از شوخی های جنسی و رفتارهای 
کف خیابانی، به درامی فریبنده تبدیل شــده که همه شخصیت هایش با رفتار و گفتاری 
مشــابه، عملا حکم یک شــخصیت ثابت را در فیلم پیدا می کنند  ( آیا میان کاراکتر بهرام 
رادان، هوتن شــکیبا، هادی حجازی فر و بیژن بنفشه خواه تفاوت خاصی می بینید؟ آنها 
همه یک شــخصیت با گویش های مشابه هستند که فقط قرار است بار نمک فیلم را گاه 
با طنز و گاه با حرف های فلسفی به دوش بکشند، بدون آنکه موفق شوند تماشاگر را به 

دریافت بزرگ تری نسبت به ابتدای فیلم رسانده باشند).
شــاید بتوان تنها فیلم قابل تحمل امسال جشنواره را « پرویز خان» اولین ساخته بلند 
ســینمایی علی ثقفی دانســت که در بازنمایی مقطعی از زندگــی پرویز دهداری موفق 
می شــود یک درام ورزشــی را با تمرکز روی شــخصیت اصلی و کشمکشــی چند سویه 
که میان او و بازیکنان فوتبال، فدراســیون، نمایندگان مجلس و ... وجود دارد، به شــکل 

درگیر کننده ای برای مخاطب تصویرسازی کند.
البته  جشــنواره امسال با همه حواشی و اخبار پرســروصدایش نمی تواند چشم انداز 
کاملی از وضعیت ســال آینده ســینمای ایــران به مخاطب ارائه دهد ( بســیاری از آثار 
ارائه شده به جشنواره از طرف هیئت انتخاب رد شده اند)، اما همین تعداد آثار به نمایش 
درآمــده نیز می تواند زنگ خطر را بــرای کیفیت نازل تولید و اهمیت ندادن به یک متن و 

فیلم نامه منسجم برای سینمای ما به صدا درآورد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

بزرگداشت ۳ هنرمند پیش کسوت 
در جشنواره موسیقی فجر

بزرگداشــت ســه هنرمنــد پیش کســوت فضــل االله توکل، 
درویش رضــا منظمــی و همایــون رحیمیــان در آییــن پایانی 
ســی ونهمین جشــنواره بین المللــی موســیقی فجــر برگزار 

خواهد شد.
بزرگداشــت فضل االله توکل (آهنگ ســاز و نوازنده سنتور)، 
درویش رضــا منظمــی (آهنگ ســاز، نوازنــده و مدرس ســاز 
کمانچه و ویلــن) و همایون رحیمیان (موســیقی دان، نوازنده 
و رهبــر ارکســتر) در آییــن پایانــی جشــنواره موســیقی فجر 

برگزار می شود.
فضل االله توکل، آهنگ ســاز و نوازنده سنتور و شاعر متولد ۱۴ 
آبان ۱۳۲۱ در تهران اســت. او که از شــاگردان علی تجویدی و 
حســین یاحقی است، در ارکســترهایی همچون ارکستر رادیو و 
ارکســتر «گلها» به نوازندگی پرداخته است و اجراهای متعدد 
تک نوازی در برنامه های یک شــاخه گل، گل های رنگارنگ، برگ 
ســبز و گل های جاویدان داشــته اســت. هم نوازی های سنتور 
و ویلن فضل االله تــوکل با پرویز یاحقی و اســداالله ملک نقش 
مهمی در گســترش هم نوازی این ســازها در موسیقی معاصر 
ایران داشته است. فضل االله توکل آثار متعددی را با صدای اکبر 
گلپایگانی ضبط و منتشر کرده است که از جمله آنها می توان به 

قهر و ناز، مست عشق و عقیق اشاره کرد.
در ســال های اخیــر مجموعه «عمری عاشــقانه نوشــتم» 
و «عمــری عاشــقانه نواختــم» نیــز در قالب کتــاب و آلبوم 
موســیقی به سرپرســتی فضل االله توکل روانه بازار شده است. 
فضــل االله تــوکل مــدرک درجه یــک هنــری از وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی دارد.
درویش رضــا منظمی، آهنگ ســاز، نوازنده و مدرس ســاز 
کمانچه و ویلن و از شــاگردان حســین یاحقی اســت. منظمی 
یادگیــری کمانچــه را ابتدا به صــورت خودآموز و ســپس نزد 
اســتادانی همچــون حســین یاحقــی و و علی اصغــر بهاری 
فراگرفت و پس از قبولی در دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران، مبانی موســیقی دســتگاهی را نزد نورعلــی برومند و 
داریــوش صفوت آموخت. آشــنایی و همــکاری درویش رضا 
منظمــی بــا محمدرضــا لطفی در شــکل گیری گروه شــیدا و 
اجراهای متعددی همچون چهره به چهره در دهه ۵۰ نقشــی 
اساسی داشــت. بازگشت منظمی در اوایل دهه ۶۰ به خرم آباد 
باعث گســترش آموزش کمانچه در این شــهر شــد و ســپس 
در دهه ۷۰ با دعوت دانشــکده هنرهای زیبــا، منظمی پس از 
دریافت مدرک کارشناســی ارشــد به عضویــت هیئت علمی 
دانشــگاه تهران درآمــد. آلبوم هایی همچــون در خیال و مقام 
صبر حاصل همکاری های او در دهه ۷۰ با محمدرضا شجریان 
و پرویز مشــکاتیان است. انتشــار آلبوم های تک نوازی کمانچه، 
معاونت آموزشی دانشکده هنرهای زیبا، ریاست این دانشکده و 
عضویت در شــورای عالی شعر و موسیقی صداوسیما از جمله 

تجارب حرفه ای منظمی است.
ارکستر  رهبر  و  نوازنده  موسیقی دان،  رحیمیان،  همایون 
آغاز  خوجایان  واهه  نزد  ۱۰ سالگی  از  را  ویلن  رحیمیان  است. 
کرد و سپس از هنرستان عالی موسیقی فارغ التحصیل شد. او 
نزد استادانی همچون فریدون ناصری، مصطفی کمال پورتراب، 
حسین ناصحی و مرتضی حنانه کار کرده و در سال های جوانی 
در ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون و ارکستر سمفونیک هلند 

به نوازندگی پرداخته است.

ارکستر  و  صداوسیما  سمفونیک  ارکستر  مایستری،  کنسرت 
در  ارشد  عضویت  ملی،  ارکستر  همچنین  و  تهران  سمفونیک 
موسیقی  عالی  شورای  و  موسیقی  واحد  کارشناسی  شورای 
از صد قطعه موسیقی  سازمان صداوسیما، آهنگ سازی بیش 
و  هنر  دانشگاه  در  تدریس  نظامی،  و  مارش  قطعات  شامل 
از  بخشی  صدا و سیما  هنرستان  و  دختران  موسیقی  هنرستان 

کارنامه حرفه ای اوست.
رحیمان دارای مدرک درجه یک هنری است و بیش از پنج 
آلبوم موسیقی و صدها ترانه را با صدای خوانندگانی همچون 
محمد  و  کاظمی  مهرداد  خاوری،  بیژن  سراج،  حسام الدین 
معتمدی آهنگ سازی و تنظیم کرده است. رحیمیان هم اکنون 

رهبر دائم ارکستر ملی ایران است.
همت  به  فجر  موسیقی  بین المللی  جشنواره  سی ونهمین 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  امور  معاونت  موسیقی  دفتر 
بنیاد  همکاری  با  ایران  موسیقی  انجمن  توسط  اسلامی، 
در  امسال  بهمن    ۲۸ تا   ۲۳ از  مهدوی  رضا  دبیری  به  رودکی 
بخش های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی هم زمان در تهران 
و استان های دیگر برگزار می شود و جایزه ترانه،  جایزه موسیقی 
و رسانه، بخش سرود و نشست های پژوهشی برنامه های دیگر 

این دوره از جشنواره خواهد بود.

نمایش مستند خسرو سینایی
در موزه سینما

مســتند «مرثیه گمشده» ســاخته زنده یاد خسرو سینایی در 
موزه سینما نمایش داده می شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه نمایش های ویژه فیلم های مستند 
در موزه ســینما تحت عنوان «شب های مســتند»، با مشارکت 
انجمن صنفــی تهیه کنندگان ســینمای مســتند، فیلم «مرثیه 

گمشده» بر روی پرده سالن فردوس موزه سینما می رود.
در ششــمین نشست شب های مســتند که روز سه شنبه ۲۴ 
بهمن ســاعت ۱۷ برگزار می شــود، علی لقمانی، مستندساز و 
فیلم بردار پیش کسوت سینما، درباره فیلم صحبت خواهد کرد.
این مستند درباره مهاجرت لهستانی ها به ایران در سال های 

جنگ جهانی دوم است.

بهناز شیربانی


